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 بسِمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحیم

الله علیه االقاسم محمد صلیإلهِنا أبیِالحْمد للَّه رب الْعالمَین وصلی االله علَى سیدناَ و نبَِیناَ و حبیبِ «

 »و علَى اهل بیته الطَّاهریِنَ و لعنُۀ االله علی أعدائهِم أجمعین

 وان حرام گوشت درش نباشه حالا اعمبه لباس نمازگزار که از اجزاء حیدیشب که این مسائل عرض شد راجع

؛ دنمحمول بو لباس بودن یا کنهنمی. فرق ش باشهاز اینکه لباس حساب بشود یا اینکه محمول یعنی همراه

 که هم. البته اونشه اگر از اجزاء حیوان حرام گوشت باشهباشه به هر حال نماز باطل می گزاریعنی همراه نماز

  .حرام گوشتحیوان باشد و هم 

نیم دااجزاي حیوان است یا نیست؛ ما نمی ازاصلاً  که هستدانیم این؛ یعنی نمیبراي ما مشکوکه حالا اگر ما

دانیم . گاهی از اوقات میمشکوکه .شاید از حیوان باشه شاید از غیر حیوان باشه از نباتات مثلاً گرفته شده باشه

ر دبینیم حرام گوشته یا حلال گوشته؛ دار است یا نیست تا حالا بدانیم حیوان گوشتاز حیوان است اما نمی

ار دحیوان بودنش یا مشکوك است گوشت مشکوك است ؛اگر اینجور شد عیبی نداره .ل ندارهحال اشکا هر دو
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ما  ؛. مثلاً صدفعیبی نداره باطل نیست هاصورتاین  ؛ در همۀبودنش یا مشکوك است حرام گوشت بودنش

کوکه براي ما مش ؟شه یا حیوان نیست از نباتاتهاصلاً از حیوان است این گرفته می .دونیم صدف چه جوریهنمی

نم ای؟ ست یا نیستدار هیوان هم باشه حیوان گوشته ححالا بر فرض اینک .که اصلاً حیوان است یا نیست

لباس آدم صدف باشه عیبی نداره اشکال  مثلاً دکمۀ نمازگزارپس چنانچه اگر لباس چون مشکوکه  .مشکوکه

ست ه دار. اگر از حیوان است گوشتنیستان است یا دونیم از اجزاي حیونمیاصلاً  .براي اینکه مشکوکه ؛نداره

  .چون هر حیوانی که اشکال نداره ؛یا نیست

مگس  یا مثلا .دار که نیست گوشت که ندارهگوشت هستحیوان حالا زنبور عسل فرض بفرمائید زنبور عسل 

 .هعیبی ندار ننماز خوند برالذا اگر چنانچه مگس مرده روي لباس آدم باشه  .دار نیستحیوان است اما گوشت

یا مثلاً فضله مگس یا فضله پشه مثلاً یا  هست اشبه بدن آدم یا زنده خود مگس مرده است و چسبیده مثلاً

میشه گفت این حیوانی است که آیا یعنی  ؛دار که نیستخوردنش جایز نیست اما گوشتاینا  ها.خون این

 ثلاًم .باشد عیبی نداره نمازگزارلباس در یا  نمازگزارها در بدن و لذا اجزاي این .؟ نهحرام گوشتهگوشت دارد و 

 .شه اینارام گوشت حساب نمیست اشکال نداره از اجزاي حیوان حر لباس آدم است در بدن آدم اخون پشه د

خب این از اجزاي حیوان است  .دیگه همال زنبور ؟اصلاً عسل مگر از اجزاي زنبور عسل نیست ؛یا خود عسل
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سل خوردن زنبور عاره حالا نه اینکه خوردنش جایزه. زنبور که حرام گوشت نیست یعنی اینکه گوشت ند .عسل

نش حرامه اما این نیست که هر ، حشراتم خوردجزء حشراته نه اینکه جزء حیوانه اما منظور اینکه ؛جایز نیست

ش جایز نیست اما فضله سوسک خوردن ؛حالا سوسک هم مثلاً از حشراته .نیست داراي که حیوان گوشت حشره

دق ها صاین خلاصه .در بدن آدم باشه عیبی نداره ،در لباس آدم باشه ؛در لباس آدم باشه مگر اشکالی داره؟ نه

 .نه عیبی نداره ؛کند که اجزاي حیوان حرام گوشتهنمی

شه و لذا اگر میحرام گوشت است عنوان حیوان حرام گوشت گفته ن جوره خود انسان کهانسان همینیا خود  

ي سر خودش را تراشیده توي جیبش فرض بفرمائید روي بدنش روي لباسی ریخته ومچنانچه موي سر آدم، 

ري مال خودشه یا مال دیگ براي اینکه موي سرش از اجزاي انسانه دیگه یا .شده فرض بفرمائید این عیبی نداره

لی کااش .لباسشه حالا مال خودشه یا مال دیگري یا رويتوي جیبشه  مثلاً نش رو گرفتهکنه یا ناخفرق نمی

 چسبد یا موي سر دیگري مرد یا زنی مثلاً موي زن دیگر یا از موي مرد دیگرينداره و لذا موي سر کسی را می

این از  .براي نمازش عیبی نداره ؛چسبد از مال مردم موي کس دیگهموي سرشون کمه یا نیست می حالا

، اما عنوان حیوان م گوشته خب این درسته حرام گوشتهبراي اینکه انسان حرا ؛اجزاي حیوان حرام گوشته

به قول آقایون فقها کلمه حیوان انصراف داره از اینکه صدق بر انسان داشته  .حرام گوشت براش منطبق نیست
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ست یوان هست یا نیاین که هست از اجزاي حبه که مشکوك شد  همین .ها عیبی ندارهبه هر حال اینباشه 

آورند ما نمی دانیم این از مثلاً ماموت از خارج می .ها جایزهاین .حرام گوشت هست یا نیست از اجزاي حیوان

 مثلاً .چون مشکوکه عیبی نداره .معلوم نیست ؟اجزاي حیوان است که بحث کنیم که حیوان حرام گوشته

گوشت هست یا نیست. حیوان ام از حیوان هست یا نیست از حیوان حر که آیا لباسی که مشکوك باشه

اشه یا ب نمازگزارلباس  حالا جزء .همین قدر که مشکوك باشه اشکالی نیست در نماز دار است یا نیستگوشت

  .هم صل علی محمد و آل محمدلال .یه صلوات ختم بفرمائید .باشه عیبی نداره نمازگزارمحمول 

ا گفته هاغ اینجنه یعنی صاحبان باله داستان اصحاب قلم بعد از اونک شد از سورة مبارکۀآیاتی که ترجمه می

 : فرمایدشده بعد می

 

 

 أعوذُ باالله الشیطان الرّجیم

 ﴾34﴿إنّ للمتّقین عند ربهم جنات النعّیم
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 ﴾35﴿أفَنجَعلُ المسلمینَ کالمجرمین

 ﴾36﴿ما لَکُم کیف تحَکُمون

کند و انذار تهدید میکند و ها بحث میحالات اونها و وقتی که از جهنمی .قرآن کریم اینه دیگه دأب چون

؛ بعدش از جهنم و اگر اول از بهشت بوده و .کندهم بحث می هابهشتیکند دنبالش راجع به بهشت و می

. بله هم ترس از جهنم مساوي محفوظ بماند طورکند که حالت خوف و رجا در انسان به ها بحث میجهنمی

و لذا بعد از نشون دادن یک  .هاي بهشتیهم امید به بهشت و نعمت ؛پیدا بشودهاي جهنم در دل او و عذاب

 همرب عند للمتّقین إنّ﴿: فرمایدبه با متقین عنایتی دارد میعراجهاي مجرم حالا در اي از عذاب انسانصحنه

ودشزندگی مرفهّ گفته مینعیم  .ها و موجبات رفاه استهایی که پر از نعمتعیم باغجنات النّ ؛﴾النّعیم جنات. 

که در  هاي عالم آخرت که تمام موجبات رفاه چه اونها و باغستانالنعیم اون باغجنات  .زندگی خوش و خرم

در دنیا گفته بشود در مثلاً  .کنیم تا حديرش رو میبعضی از چیزها رو ما تصو فکر آدم بگنجد چه نگنجد.

 ست مثلاًمثلاً گفته باشند در بهشت انار ه .فهمیمانگور را می اي معنی؛ به اندازهست انگورعنب هبهشت 

فهمیم رو می مثلاً اینا ه.انگور چی ه.ر چیفهمیم انااي انار رو میتا اندازه خب 1﴾انمفاکۀ و نخل و ور فیهما﴿
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د انفرمودهکه ؛ چناناصلاً نمی فهمیم .اصلاً به نظر ما نمیاد .تونیم تصورش کنیماما خیلی چیزها رو نمی

نه گوشی شنیده نه چشمی دیده و نه بر قلب کسی خطور  2»....للمتقین مالا خطر علی قلب بشرأعداالله «

  .ماسمش رو هم نشنیدی کرده ما اصلاً

همون جنات ها اون ؛تونیم بکنیمما تصور نمی ست که اصلاًهمواهبی در بهشت  ،ستههایی در بهشت نعمت

ن حالا در ای .قینهاین مال متّ ؛رسدونه آفتی و آهتی به اون نمیگو خرم که هیچ. زندگی سراسر خوش النعیمه

 خوندیم تو یک چشم به هم زدنداستانشو باغ مثل همونی که  نحالا ای .وستانیدنیا هم یه باغی دارد و ب

ب هاي آ ها وها و  میوهانواع نعمت در فرض سراسر هم غرق بر .اینکه خیلی ارزشی نداره .شهخاکستر می

 ؛شهدر یک چشم به هم زدن نابود می .جاري و قصرهاي عالی همه چی داشته باشه ولی در معرض فناست

 حتی خوش .دوامی ندارد .این اساسی ندارد .زندگی خوش ؛اصلاً زندگی نیست .این قابل دل بستن نیست

 این دنیا به طور موقت هم باشه مال مجرمین در .نعیم است براي متقین استال و لذا اونکه جنات .بودنش باشه

خودشون فانی اند و همه چیزشان در معرض فناست از تخت سلطنت به تخته تابوت به زودي کشیده می 

  .اینکه زندگی نیست ؛شوند و خوراك مورها و مارها می شوند
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 و .اون عالم عند رب مونده است .هم در نزد پروردگارشون اون ؛﴾النّعیم جنات ربهم عند للمتّقین إنّ﴿اما 

اي است که هرجا سفره ؛ شکم بارهخه یه وقت کسی فقط نظرش به سفره است. آتنها سفره مطلوب نیست

فره اما یه مطلب اینکه صاحب س .کنهند براي او فرقی نمیاخواد بگستری میحالا سفره هرک .دوربگسترانند می

دهد دم بیه سیب هم به دست آاو ون عظمت کسی را ما بشناسیم اونکه سفره گسترانده اون کیه؟ ا .منظوره

سر  ؛خیلی مهمه شخص بزرگ و با عظمتی اگر یه سیب به انسان عنایت بشود از یه اگر .خیلی براش افتخاره

ش این ارز ؛اما حالا یه کسی یه آدم پستیه سفره گسترانده خیلی چرب و نرم، فراوان .یمبه آسمان می سای

و نرم  که غذاهاي چرباره نیستند که هرجا بصاحب نظران شکم .نداره از نظر صاحب نظران ارزنده نیست

 :دفرمای. و لذا بهشت را خدا میتا او که باشه گیرندر میصاحب نظران صاحب سفره را در نظ .اونجابدوند به 

حالا کسی بگوید که زن نیست  حسابِ ،حساب 3﴾ إناّ أنشأناهنّ إنشاء فجعلناهنّ أبکارا﴿من را بشناسید 

ه ما داریم سفر ﴾ إنشاء أنشأناهنّ إناّ﴿ ؟کند کیهمی ءکسی که انشا اون .نه .هاي بهشتی حوران بهشتیزن

میزبان را کسی بشناسد اون وقت ارزش اون محفل و مجلس و سفره  .کنیمگسترانیم. ما داریم پذیرایی میمی

 از اون .هاي خوراکش فقط باشه. نهگویند نه به نعمتلذا اگر بزرگان سخن از بهشت می .دهرا تشخیص می
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منین علیه السلام به بهشت عشق عشق می ورزد امیرالمو .از اون نظر ؛جهت که او پرداخته و ساخته است

از  ؛نه ؟چون آتش است می ترسد .آتشه هم می ترسه نه اینکه از جهنمش .ها هستدعا رهمه د ورزد اینمی

او براش مشکله آتش از اون جهت که  .کند. از اون جهت که خدا اعراض میرت خداستاون جهت که مظهر نف

 .هسوزند خدا دوست دارد که بسوزه خب میآتشی باشد که بدااگر مظهر غضب خداست براش ناگواره و گرنه 

اینکه تیز است و برندگی دارد و داند خنجر با . امام حسین علیه السلام چون میبرهخیلی هم از این لذت می

چون جهنم  .چون او دوست دارد چنین باشدچرا؟  برد.؛ اما در همون حال لذت میوزاندسآفتاب کربلا هم می

خواهد و ؛ چون او محبت او را میبنده بداند که خدا دوست دارد که بسوزه همون جا براش نعمته هم اگر واقعاً

 ؛سیب دارد و گلابی داره ،بهشت را نه از آن جهت که گل دارد و سنبل دارد و بلبل دارد .هدلطف او را می خوا

ورزه و اگر کسی درویش بشود . لذا انسان عشق میچون ما است ا سرش آمده؛نّاین نیست از اون نظر که إ

ه ما یعنی چ .ه استبهشتی که خدا گفت .گهخود می؛ این بیخواهیمبهشت نمی ما این ؛قلندر وار بگوید خیر

 .خوادمتقی نمی آدم خواد هیچخواد بگه بله هیچ کسی نمی؟ بله اگه منقطع از خدا میبهشت نمی خواهیم

خدا شناخته  .قین اون کسی است که خدا را شناختهمتّ .جاي متقینه .خوار که نیستاونجا که جاي آدم علف

نه که یه سیب از خدا ککلاهشو به آسمان پرت میه بدهند این یه سیب هم ک ؛است و عبادت خدا کرده

 .ادبیه؛ این بیها زیاد خوردمگه خیر آقا من از این سیبمی .رسیده
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خب  ؟ها خیلی خوردممن از این سیب آقاگیم بدهد می با عظمت یه سیبی به آدم یاگر فرضاً یه سلطانی خیل 

ی که به بله اون کس .فقط سیب را دیده .نشناخته دهنده را. این او را نشناخته .این اصلاً نشناخته .دبیهااین بی

ونی این ا بر پس بنا .والا خب سیب زیاد خورده مثلاً .شهاز اون نظر که از دست او گرفته می ؛نازداون سیب می

اون رو  ؛4﴾صدقٍ عند ملیک المقتدر فی مقعد﴿ .این حساب عند ربهم عند ربهم.عیم است که جنات النّ

فت : گ. میه بودفقط نظرش به ماد .شیطان هم خدا رو نشناخت؛ بله و که آدم نشناسهحسابشو رسید اونباید 

ه مطلب روي ماد ؛بله .درست نیست سجده کنم ،من اشرف از او هستم .او از خاکه ، مادةمن از آتشه مادة

و لذا خدا هم وقتی او را ملامت  اب مبدئه.حس ؛را نادیده گرفت کی که اشتباه او بود اون مبدأی اون .همینه

اذ امرتک  ما اذا ﴿؟ ود: چرا در مقابل آدم سجده نکردي؟ چرا وقتی من امر کردم نکردينفرم ،کندمی

؟ رب را نادیده بیخ است که چرا مطیع امر رب نشدي؟ این تووقتی من فرمان دادم چرا نکردي 5﴾...امرتک

دا خ خب لذا ممکنه بله و لذا شیطان چوب استکبار بر آدم را نخورده. چوب استکبار بر .گرفتی نه حساب آدم

ت چون اطاع؛ این خیلی مهم نیست. نکنه نکردکرنش تنها اگر آدم بود عیبی نداشت در مقابل آدم  .را خورده

است که  یه از ایندست کنا با دو ؛مام یديباتوقتی من ساخته ام،  6﴾منع...خلقت بیدي ما ﴿ ؛فرمان نکرده

4. 
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یت هم معص عنایت من است چرا باید تخلف کنی؟ پس حساب عند رب اینجا که تمام .تمام عنایتم اینجا بوده

. چون طغیان برخداست ر خیلی مهم نیستکا ، خود؛ نه خود کاراز اون نظر که طغیان بر خداست مشکله

ه وسنگینه و اطاعت هم از اون نظر که اطاعت امر اوست مهم ممکنه یه  ؛پر کاري .کار که مهم نیست الا خود

راي پوچه باما  ؛باشهاب و گیرا خیلی هم ظاهر کار جذّ ،فعالیت کنه ، عرق بریزه،کاري خیلی هم کار کنهآدم ریا

ه آدم یه کار کوچیکی اما ممکنه ی .هیچی نیست .ارزش. کار مهمه ولی بیاینکه این  خدا رو در نظر نگرفته

اونی که  .خیلی مهمهاین دوندگی هم نداره اما چون خالصااللهً انجام داده  ،جم کار بسیار کمهحده انجام می

 عالم عند رب چون در عالم عند رب و در ؛﴾ ربهم عند للمتّقین إنّ﴿؛ عند رب مهمه ،ارزش داره در عالم

و از اون نظر او جلوه نعمت او همش ا خوانجوار حضرت حق و در محضر حضرت حق و پذیرایی او و سفره او 

 هرفّخوش، مزندگی سراسر  که اونجا ؛﴾ ربهم عند للمتقّین إنّ﴿ .کرده است براي متقین خیلی ارزنده است

یعنی خلاصه شما هم پیش خودتان  .خب این آیه اول براي متقین .گونه آفتی به اونجا نمیرسهدیگه هیچ که

ار در کن و واقعاً رب برسیدخواهید به عالم عند جا میاون .ستتقوا معیار ا ؛هایی نداشته باشیدیی خیالهاآرزو

اینجا باید تقوا تهیه کنید. تعارف هم نکنید و  ؛هاي حضرت حق را ببینیدسفرة پذیرایی حضرت حق جلوه

یرید ی اینکه ساده نگمکرر هم در قرآن گفته شده یعن .ها هم سرگرم نکنید و تقوا تهیه کنیدبا آرزوخودتونو 
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اند همه جا تقوا را معیار قرار داده 8﴾فازاقین متّلمل نّإ﴿ این مال تقواست. ؛7﴾قواللتّ العاقبۀ﴿مطلب را اول 

 الاح عیبی نداره«که؛ او را به دست بیارید والا آرزو کنید » اد التّقواا فإنّ خیرالزّتزود«؛ اصلی همینه و سرمایۀ

و شیعه هم  .خوانیمبوسیم و می؛ میآن هم که داریمهستیم. اسم ما مسلمان است. قرلمان ما مس الأخرهب

م ه ؛ اما تقوا نباشد باز»و بعد اسامی ائمه علیهم السلام سر ما هست و اونها رو دوست داریم و اینها .هستیم

ها گرفتاريا ام ؛منتهی بشودبالأخره منتهی بشود و از خلود بیرون بیاد و بالأخره و  باشد شفاعتیحالا  کار لنگه.

اهل  و محب د باشندفرضاً موح .در محشر زیاده .در برزخ زیاده .تقوا گرفتاري زیادههاي بی. براي انساندارد

اما خلاصه به حکم قرآن تقوا نباشه  .این شکی نیست ؛آورندو عاقبت سر از بهشت در می باشند هم بیت

ل را تحم هااین بالأخره ،ها عیبی ندارهخب بگیم این ؛ش آسان نیستهمها مقداین گرفتاري .گرفتاري زیاده

اقبت ع .برنددر برزخ عاقبت ما رو بهشت که می کنیم موقع مرگ وکنیم مثلاً حالا آلودگی باشد تحمل میمی

 نّإ﴿ ؛بله گرفتاري هم ندارهدیگه تقوا اگر شد  .ها تا به اونجا برسهها و ناراحتیخدا بداند که چقدر دشواري

 .﴾جناّت النّعیم ربهم عند للمتّقین

 فرمود: 

7. 
8. 
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 ﴾35﴿أفَنجَعلُ المسلمینَ کالمجرمین

ممکنه  .قی یکسان نیستمجرم با متّ .یکسانه به هر حال قیبراي همین که شما خیال نکنید که مجرم با متّ

نه!  .جرم گناه داره دیگه .شیعه مجرم ؛شه دیگهمی .د مجرمآدم موحهر حال با متقی یکسان نیست جرم بهم. 

جا گفته شده نه لمی که اینمس شه ما مسلم را با مجرم؛باورتون می  ﴾کالمجرمین المسلمینَ أفَنجَعلُ﴿

در  که تسلیم شده اونی ؛منه؛ مسلم فوق مؤنه .همین قدر که شهادتین بگه مسلمان دیگه؛ مسلمانی که اعمه

 ۀخواستند بعد از همهمانه و لذا اسلامی که انبیاء میاین  ه.تقیمقابل حق در مقابل فرمان حق تسلیم شده م

ها دارند، و لو اسلام ظاهري که همه مسلمون .اون اسلام مهمه ؛خواستند، باز اسلام میشون که بودهمراحل

ها مسلمند. ولی اون اسلامی که معیار است اینکسانی هم که شیعه نیستند هم دارند ، ها هم که دارندسنّی

یم همونی که جناب ابراه .بلکه فوق مرتبه تقوا هم است ،اون فوق ایمانه . اصلاً مرتبۀاون فوق ایمانه ،براي نجات

فاطر  ﴿ ؛کند بلهیا حضرت یوسف دعا که می .مرا مسلم قرار بده 9﴾مسلمینو ألحقنی بال﴿میگه مثلاً 

 .مسلم بمیران .خدایا مرا مسلمون بمیران 10﴾...سلماتوفنّی م نیا و آخرةت ولی فی الدوات والأرض أنماسال

9. 
10. 
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اون  11﴾...و تلهّ للجبین ماسلا ألمف﴿  ؛م تازه توصیف می شوند به اسلاماسماعیل علیهم السلا ابراهیم و

انی برا نافرم .کندانی میمجرم نافرم .مجرم تسلیم نشده دیگه .وقت مسلم با مجرم برابر نخواهد بودهیچ .اسلام

 ؛اونجا که فرمان حق است .کنهنافرمانی میاما  ؛ستهست شیعه هم مسلمان ظاهري هبرا  ؛ستمسلمان ه

سب در ک ،شکمش نافرمانی دارد ،دست و پا نافرمانی دارد ،کندزبانش نافرمانی می ،کندچشمش نافرمانی می

 چشمش .لیمهاش تس. در همه زندگیقیمتّ شه واقعاًاز اون طرف یکی پیدا می .این مجرمه ؛و کارش نافرمانی

در همه جا مسلم، تسلیم محضه  ؛، اجتماعی، خانوادگیزندگی شخصی .دست و پا مسلم .زبانش مسلم .مسلم

لاف خ .خلاف عدله .این خلاف عقله .این درست نیست ؟دنبا هم برابر باش هاشود اینکی می . ایندر مقابل خدا

متقی شیعه با مجرم شیعه  .و لو هر دو شیعه باشند ؛متقین را با مجرمین ؛هم بگذاریم که هر دو را با ؛وجدانه

 لذا خودش هم تصریح و .دمآ نه وجدان .نه شرع .شود. نه عقل باورش میاین درست نیست ؛نه ؟دو یکسان این

 .﴾کالمجرمین المسلمینَ أفَنجَعلُ﴿ ؛کنهمی

 ﴾36﴿ما لَکُم کیف تحَکُمون

11. 
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کنید ؟ پیش خودتون این چه جور داوري است که شما می ؟یعنی چه آفتی به عقل شما رسیده؛ »مکُلَ ما«

کنید خودتون آلوده می .گید ولش کنرسید می. هر کجا هم که به گناه میعیب نداره ؛بافید کهمی هی آرزو

 ،معلی هستی االله که محبءشاگید ولش کن ان؛ بعد میخانوادگیدر زندگی  ،کسب و کارتون زندگی، در .رو

ویید یعنی اگر پیش خود بگ .اینکه درست نیست ؟همین ،شیعه هستیم ،امام حسین علیه السلام هستیم محب

ها بزنید؟ یا دا به شما اجازه داده از این حرفخآیا  12﴾..أ االله اذن لکم أم علی االله تفترون﴿ ؛صحیح نیست

. ﴾ینکالمجرم المسلمینَ أفَنجَعلُ﴿ ؛االلهخواهید این حرف اگر االله را می ﴾...آن االله﴿ ؟بندیدبه خدا افترا می

 13﴾و...کالفجار متقین ال نجعلم أ﴿؛ یا جاي دیگه ؟کنیدچه آفتی به عقل شما رسیده؟ چه جور داوري می

؛ چه آفتی به عقل شما رسیده؟ چه جور داوري ما لکم ؟یکسان حساب کنیدفاجر  قین را باآیا شما میایید متّ

؛ چون کسی بخواهد یه مطلبی اثبات کند چهار راه داره که همه این چهار راه را این آیات فرمودند ؟کنیدمی

خدا بر انسان دو  ؛14»ان الله حجتین« .عقل آدم حجت خداست .ن که حجت خداستیکی عقلما یکی عقل،

حجت ظاهراند ام پیغمبر و امحجت ظاهر پیغمبر و امام.  .حجت باطنه عقل است؛ باطنه و ظاهرَ. حجت دارد

 ،مطلبی یا باید حجت باطنی که عقل است آدم براي هر .اند. عقل حجت باطنی انسانهکه از جانب خدا آمده

12. 
13. 
14. 
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ا خدا یا اینکه ب .وحی و کتاب آسمانی بگیرهو اگر ندارد از شرع . عقل داوري کند عقل قبول کند این مطلب را

ه باشه که او تبین خود و خدا داش نکه بله یه شفیعی چیزي. یا اییه عهدي پیمانی بسته باشد که اینجور باشه

نم اگید من اگر مجرم باشم با متقی یکس. شما که میکنهها رو رد میاین . خداوند همۀکنمگفته باشه قبول می

 ؟هکنآیا عقل شما داوري می؛ ﴾تحَکُمون کیف لَکُم ما﴿ ؛متقی و مجرم ،کنیمدر عالم آخرت با هم فرقی نمی

 .آدم عادل باغ ظالم یکسانند؟ که عقل بگه آدم آلوده با آدم پاك یکسانه یعنی عقل شما همچین داوري داره

قل حاکم این ع ؛ ﴾تحَکُمون کیف لَکمُ ما﴿ .عقل این حرف رو قبول نداره ؛آدم تبهکار با آدم نیکو کار یکسانند

 .نداره عقل .این رد حکم عقله. این مطلب نیست

﴾37﴿یه تدرسونأم لکم کتاب ف  

؛ ﴾تدرسون فیه کتاب لکم أم﴿ ؟اید این مطلب راما یه کتاب آسمانی درش درس خوندهش .حالا عقل نباشه

 ؟انددهبه شما دا .ایداین مطلب را در اون کتاب خوانده از جانب خدا دارید که درس شما یه کتاب آسمانی دارید

که در اون کتاب  شما کتابی داري که خدا از اون خبر نداره ؟خبر باشه. کدام کتابیست خدا بیاینم که نیست

؟قی برابرهاند که مجرم با متّبه شما درس داده  

﴾83﴿إنّ لکم فیه لما تخیرون  

۱٥ 
 



حق دارید پیش خودتون، اونچه براي خودتون  ،ینیدگزس داده که آنچه براي خود بر مییعنی کتابی به شما در

 فیه لکم إنّ﴿شما حق دارید این کار را بکنید؟  ،لکم ؟حق دارید آیا ؟پروارنیدکنید در آرزوها میانتخاب می

کدام کتاب  ؟حق دارید همینو رسانیدکنید به فکرتان میهرچه براي خودتون انتخاب می  ﴾تخیرون لما

  ؟کدام کتاب آسمانی گفته .عقل که نگفته گفته؟

﴾93﴿لکم لَما تحَکمون إنّ أم لکم أیمانٌ علینا بالغۀٌ إلی یوم القیامۀ  

شما اجازه داده باشم اونچه دربارة خودتون داوري ام که به ، یه عهدي بستهامه پیمانی بستهآیا من با شما ی 

ما آمده  یه عهدي بر گردن  ؟﴾علینا أم لکم أیمانٌ﴿ ؟به شما یه پیمانی دارمهمون حرف درسته؟  کنیدمی

ید هر باشکه مطمئن ام ام پیمان بسته؟ به شما عهدي بستهاین عهد راتوانم بشکنم که تا روز قیامت هم نمی

 علینا انٌأیم لکم أم﴿ ؟ام این رابه شما گفته ؟کنمقین یکسان حساب میکار باشید من شما را با متّتبهچه ام 

 من ؟آمدهمن ذمۀ به  عهد و پیمان محکم یه چنین عهدي ایماناً جمع یمینه همین ؛﴾ القیامۀ یوم إلی بالغۀٌ

 ؟اما همچین عهدي بوده . ﴾المیعاداالله لایخلف  نّإ﴿؛ شکنمعهدي داشته باشم نمی .عهد شکن که نیستم

ما آمده که تا روز قیامت مستمر باشد و   ۀمبر ذ ،ما برعهدة ﴾ القیامۀ یوم إلی بالغۀٌ علینا أیمانٌ لکم أم﴿

 .﴾لَما تحَکمونإنّ لکم  بالغۀٌ إلی یوم القیامۀ﴿ ؟قابل شکستن نباشه
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 ﴾40﴿سلهم أیهم بذِلک زعیم

یمانی یه همچین عهدي پ؛ بگویند بله .توانند ضمانت کنند استحکام این حرف راکدامشان می ؛هابپرسید از این 

ن موه؛ یعنی »زعیم«؛ ﴾سلهم أیهم بذِلک زعیم﴿ ؟توانند به عهده بگیرند. کدامشان میایمما با خدا بسته

در  قیامتبه ضمان بگیره که روز اینو تواند کی می .به گردن من ،ه منمگه به ذ، میگیرهبه عهده میکسی 

هاي غرفه وقی یکسان تعهد بسته بودي که مجرم را با متّ ،بگه خدایا با ما پیمان بسته بودي ؟ایستهمقابل من ب

 ؛یا خیر .﴾بذِلک زعیم﴿؟ بهشتی بنشانی

 ...ء◌ٓم شرکاکُم لَأ

چربه و روز قیامت اونها می آیند خیر شما یه معبودهایی دارید موجودات قدیسی دارید که اونها زورشون مییا 

و جلوي خدا را می گیرند نمی زارند قدرت خداوند اعمال بشه می خواد ببره تو جهنم اونها میان نمی زارند 

او بخواهد  ،ام لکم شرکاء شما یه موجوداتی که شریک خدا باشند و در قدرت ؟دارید شما همچین کسانی را

درت داشته به جهنم ببره اونها زورشون مساوي با او نگذارند ببره ام لکم شرکاء همون موجوداتی که اونها ق

 خب بیارید؛ ء◌ٓأم لَکُم شرکا .یستند و نگذارند خدا کارشو انجام بدهباشند در مقابل خدا با

 ﴾41﴿ کانوا صادقین إنْ ئهم◌ٓکارَشُا بِتولیأفَ
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 اگر ؛﴾کانوا صادقین إنْ ﴿گویند؛ اگر راست میدانند در قدرتند اون افرادي را که شریک خدا میخب بیار

  .گویند بیارندراست می

هر چهار دلیل را خدا رد کرده  ،شود براي اثبات مطلبی بیاري چهار دلیلمی که چهار مطلب آیاتو لذا با این 

آسمانی  یه کتاب ؛دوم کتاب .عقل حاکم به این مطلب نیست یکی عقل؛ .قی برابر نیستخلاصه مجرم با متّکه 

هد که با من بسته باشید که نتوانم بشکنم این ع ؛و پیمانی سوم گفت عهد .نداریما که گفته باشه این مطلب ر

در مقابل خدا اعمال قدرت کنند و موجودات مقتدري که بتوانند روز قیامت شرکاء؛  . چهارمرا این هم نیست

 . صبر کنیدحالا .حمایت کنند از مجرمین نگذارند به عذابشون بکشند اینم که نیست .نگذارند و حمایتش کنند

ستَطیعون یومفَلا ی جوددعونَ إلی السی عن ساقٍ و َکشف42﴿ی﴾ 

 ؛که کار مشکل شدهه نایه از ایناین ک ؛﴾ ساقٍ عن یکشفَ﴿ .ها برهنه شوداقیه روزي برسد که اون روز س 

نند کها کار میعمله . میفتنزنه دیگهساقشو بالا می ،زنهچون هر کاري که مشکل بشه آدم دامنشو به کمر می

شه، نه آستین بالا کشیده می ؛خوادکار که کار که خیلی سبک باشه نمی .مشغول کارندزنند ساق پا را بالا می

 حالا کار سنگین .مهم نیست .کند؛ عادي کار مینه ،رود، نه اینکه ساق پا بالا میشودنه دامن به کمر زده می

ه روزي بشود ک ؛﴾یکشَف عن ساقٍ یوم ﴿این کنایه از اینه روز قیامت  ؛کنندباشه مهم باشه این کار را می
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اون روزي که باید هر فعالی بخواهد دامن به کمر  .کشهبه دشواري و اشکال مید یعنی کار ها برهنه شوساق

 ؟شود؛ اون روز چی میلا بکشه که بخواد کار کنهاو ساق پا را ب بزند

 ﴾42﴿یوم یکشفَ عن ساقٍ و یدعونَ إلی السجود فَلا یستَطیعون

خواهند سجده کنند ؛ میشودوشن می، کبریاي خدا بر همه کس رندکاون روز که عظمت خدا جلوه می 

که در  ؛هایطاغ ،هاکش، گردنها، مجرمتبهکارها خواهند خاضع بشوند پیش خدا. دیگه میتوانند دیگهنمی

بینند عظمت خدا میحالا اون روز که جلالت خدا را  .ها داده بودیم طغیان کردنددنیا یک عمر مهلت به اون

ر دنیا د .جاي سجده دیگه نیست .خوان سر فرود بیاورند خضوع دیگه گذشتهبینند کار مشکل شده میرا می

  ...بود و حال اونکه

 ﴾43﴿و قدَ کانوا یدعونَ إلی السجود و هم سالمون...

 .داشتند قدرت .توانستند سجده کننداي داشتند میهاي خیلی بله چاق و فربه؛ بدناینکه در دنیا سالم بودند 

 هم و السجود إلی یدعونَ کانوا قدَ و﴿ .نکردند ؛اون روز که دعوتشون کردیم به سجده .جوانی داشتند

 ﴾سالمون
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خوان ی. محالا که روز قیامت شده به بدبختی افتادند .نکردند ؛در دنیا که سالم بودند دعوت به سجده کردیم

 .﴾لایستطیعون﴿؛ تونندسجده کنند دیگه نمی

 ﴾خاشعۀً أبصارهم...﴿

چون وقتی مجرم را محکومش کردند ه و سراپاي وجودشون رو ذلت گرفته. ها به زمین افتاداز بدبختی چشم

یگران کنه نبینند د. سرشو پایین میافکنهکشه و سر به پایین میجرمش که ثابت شد خجالت می ،در دادگاه

ها با خشوع دیگه چشم ﴾أبصارهمخاشعۀً ﴿ .روز قیامت همه چشمشون پایینه .چشمشون نبینه .چهره اون را

 .واند نگاه کنه از شدت شرم و خجالتتبالا نمی

 ﴾...ذلَّۀ تَرهقهُم﴿

اونجا دیگه جاي سجده نیست و توانایی  ؛﴾لایستطیعون﴿دیگه .گیرهها را فرا میت تمام سراپاي وجود اونذلّ

ولی اونجا که جاي تکلیف نیست که  .منظور همینه؛ ﴾دالسجو إلی یدعونَ کانوا قدَ و﴿. به سجده هم ندارند

کند خضوع ییعنی عظمت و جلالت و کبریا حضرت حق جوري است که وادار م ؛دعوت کنند به سجده کنند

ید در دنیا با .تواند اونجا خاضع بشهروح استکبار نمی .این دنیاست م یافتۀچون اونجا تجس ؛نمی توانند .کنند

وع خض م یافتۀخضوع عالم بهشت در مقابل خدا تجس .هم در مقابل نور حق خاضع بشه جامتواضع باشد تا اون
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 حقتواند اصلاً در مقابل آورد که نمیبه وجود میدر عالم آخرت جوري ؛ و گرنه استکبار در دنیا در دنیاست

 بعد هم خدا فرمود : .اظهار بندگی کند و خضوع کند هم

کذَِّب بهِذَالحن یم علمَونفذََرنی ویثُ لا ین حم مهنسَتدَرِج44﴿ذیث س﴾ 

 مراد از ؛﴾فذََرنی﴿به پیغمبر خطاب شده  .دارند تکذیب می کنند در دنیا .حالا فعلاً ما رو رها کن با این ها

 .ش همیشه محفوظه حدیث گفتهایعنی سخنی که طراوت و تازگی ؛حدیث یعنی سخن تازه .حدیث اینجا قرآنه

لیهم السلام  هیچ وقت یعنی سخنان ائمه دین ع ؛سخن تازه .یم حدیث براي همینهگائمه هم میاگر به کلام 

مراد یعنی  15﴾به اي حدیثاً...أفبحدیث بعده ﴿ ،قرآن هم حدیثه خود .همیشه نو و تازه است شه؛کهنه نمی

از این جهت به  ؛محفوظهاش همیشه طراوت و شادابی .شودنمی ن هیچ وقت کهنههمین سخن نو و تازه. قرآ

  .شهقرآن حدیث گفته می

 .ا منون ب؟ رها کن با من. حسابشکننداین تازگی و طراوتی را تکذیب می حالا این ها این حدیث این سخن به

نهایته ون وقتی یه قدرتمندي که قدرتش بیچ .هاار اونو انذ یرم دلداري به رسول االله است هم تحذاین ه

کاري فرسته مثلاً خدمتفرسته پاسبانی مییه وقت نوچشو می .من این خیلی انذاره دیگهگه حسابشون با می
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ند ک؛ یعنی انذار میاین خیلی مهمه ؛رسمخودم به حسابشون می ؛گه بگذار با منمی .این خیلی مهم نیست

بت من به دلداري بده ناراحت نباش عاقحالا به پیغمبر اکرم خطاب شده که هم  .تهدید در نهایت درجۀ

نه خب  ؛یم کاري کنیمستونتاینکه حالا ما ضعیفیم مثلاً نمیام نه . اگر مهلت هم دادهحسابشون خواهم رسید

  .بم همینهمن دأ

 ﴾45﴿و امُلی لهَم.... 

 .و امُلی لهَم دم؛دم به تبهکارها به مجرمین به کفار مهلت میکه مهلت میه بم اینمن دأ 

 ﴾45﴿تین یدي مکَ نَّ...إ

. دیگه خدا هم مکر داره؛ خدا هم کید داره .کنم؛ من با متانت نقشه طرح میام خیلی متین و محکمهنقشه

، نقشه هاي هاي بدمنتها به نظر ما مکر نقشه .من هم مکر دارم و هم کید دارم .16﴾.. .مکرو و مکر االله﴿

در  ؛نهککنه مکر میگیم کید میکشه میخیانت می پنهانی هرکه نقشۀ .به نظر ما اینطوره ؛گیمخائنانه را می

گران هانی دیبلکه هر کاري که پن .ن هم اینجور نیست. در قرآاما کید و مکر در لغت اینجور نیست .ذهن ما اینه
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فرقی  ؛چه کار الهی و با قداست باشه ،ولو اون کار چه کار شیطنت باشه ؛ کید و مکره؛شودخبر ندارند انجام می

 .کندنمی

اون هم کید داره من هم کید  17﴾عیفاضَ یطان کانَشّالکید  نّإ﴿شیطان هم گفتن کید داره به ؛ راجعبله 

 ز نقشه من سراها اینمنم یه نقشه اي دارم ؛ ﴾إنَّ کَیدي متین ﴿اما  ﴾ضَعیفا کانَ الشّیطان کید إنّ﴿ دارم

 متین است و من کید نقشۀولی ؛ ﴾إنَّ کَیدي متین ﴿کنم دونند من چی کار میه. میچیدر نمی آورند اون 

 .﴾و امُلی لهَمإنَّ کَیدي متین ﴿ ؛مهلت میدم هاناو و بهمحکم است و براساس حکمته من نقشۀ 

 .رها کن من را با این مکذبینرها کن من را با این ها.  فعلاً  ﴾فذََرنی و من یکذَِّب بهِذَالحذیث ﴿به هر حال 

فذََرنی و من یکذَِّب بهِذاَلحذیث ﴿ ؛ام به حسابشون برسم. من تنهایی کافیمن را با این ها واگذار

 .کنمفهمند استدراجشون می؛ من از راهی که خودشون هم نمی﴾سنسَتدَرِجهم من حیثُ لا یعلَمون

به جوري که  ؛شهنعمت برش اضافه میهی  .گیردشکنه خدا اون و نمیه که هرچه انسان گناه میاستدراج این

کنه یفکر م .کارش بده و نهاو را از بین ببرد نابودش کند  کند نه دیگه قدرتی هستشه خیال میاو مغرور می

ا کنید نعمت خد: هر وقت دیدید گناه میفرمودند .این استدراجه ؛قدرتی نیست در مقابلش و همکارش خوبه 
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 .خواهد شما را به جهنم ببرهخدا از این راه می .نکند استدراج باشهکه سید بتر .شه بترسیدبرشما زیاد می

حالا  .کنمدراجشون میدانند من است؛ از راهی که خودشون نمی﴾من حیثُ لا یعلمَون سنسَتدَرِجهم﴿

ر بر قادما و ما هستند  مرضی کنند خوب هستند؛ خیال میبینندکنند در مقابل طغیان نعمت میطغیان می

ین تا اینجا هم ترجمۀ ا .﴾من حیثُ لا یعلَمون﴿ نیمکنه به زودي استدراجشون می ؛نابود کردنشون نیستیم

 آیات شریفه.

 

عمت دو ن ؛»یا أباذر نعمتان مغبونان فیهما کثیرهم من الناّس«أباذر رسول خدا: به فرمود همین قدر که می

گیرن، سرمایۀ خود رو از اند؛ یعنی بهرة خودشونو نمیهست که مردم، غالب مردم دربارة این دو نعمت مغبون

یکی صحت بدن، یکی هم فراغت داشتن در  »الصحۀ و الفراغ«رسن. اون چیه؟ دهند و به ربح نمیدست می

ند ازش بهرة خود رو بگیره. همیشه که صحت زندگی، وقت فارغ داشتن. این دو تا نعمت بزرگیه که آدم نتوا

بندن و میبندن، بدنشبندن اصلاً، پاهاشو میشه تو بیمارستان. به تخت مینیست. یه وقت آدم میفته مریض می

ایم ستهتونه. حالا ما نشخواد بکنه؛ نمیتونه. یه سجده میخواد بکنه؛ نمیکه قادر به حرکتم نیست. یه رکوع می

توانیم راه برویم، مسجد برویم، جلسه برویم، رکوع برویم، سجده بریم، ذکر بگیم؛ ن ما سالم و میاینجا خب بد
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دهد و از این صحت تا هست استفاده کنه دیگه. همۀ اینا اینجور نیست که. یه وقتی آدم صحت رو از دست می

ود ششه اصلاً. پیچیده میمید که آدم گرفتار آهمیشه انسان، شواغل گاهی چنان پیش می ؛»فراغ«هم یکی

در میان حوادث و شواغل. هرچه میخواد یه فرصتی پیدا کنه یه سري به مسجد مثلاً بزنه، یه سري به جلسه 

فرصت نداره. یعنی شواغل زندگی مادي پیچیده او را؛ گرفتارش کرده. اگر انسان فراغتی دارد؛ یک قسمتی بزنه 

رسن. تواند به خودش برسه. خوشا به حال اون مردمی که به خودشون میاش خالی از شواغله؛ میاز زندگی

گن برا سر خاروندن وقت ندارم انقدر کار دارم. اونجا وعده ه به قدري کار دارن به قول خودشون میبعضی البتّ

سر خاروندن دونم چی دارم. همش وقتم پره. اصلاً برا دادم. اونجا وعده دادم. با اون فلان کس مصاحبه دارم نمی

رسه اصلاً. همش پیچیده در دنیا. وقت ندارم. خب این بدبختیه. این چیز درستی نی. این که به خودش نمی

یا أباذر نعمتان مغبونان « اند.اکثر مردم در این دو نعمت مغبون؛ »الصحۀ و الفراغ«اگر این دو نعمت شد

 . 18»فیهما کثیرهم من الناّس؛ الصحۀ و الفراغ

تر نسبت به عمرت بخیل ؛19»یا أباذر! کُن علی عمرك أشح منک علی درهمک و دینارك«د: بعد فرمو

ندازه. یهزار تومنی را تو آب بیه اسکناس که ورزي. کسی حاضر نیست باش تا به پولت. به پول خب بخل می
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ا از هانسان ساعتخواد صرف کنه بایستی دلایلی بیاره. اما چطور میشه این ده به این سادگی. وقتی مینمی

شود و هیچی گیرش نمیاد. آدمی ها همچنان تلف میها، ماهها، روزها، هفتهکنه. ساعتعمر خودش رو تلف می

ها، شه که روزها، ماهجهت از دست بده چه جور حاضر میکه حاضر نیست یک اسکناس صد تومنی را بی

ه. لرزف عمر ولی براي صرف پول نه دستش میبازه؛ براي صر ها تلف کنه؟ در عمرش خیلی دست و دلهفته

جیبه! شه از دست داد. عدستش کشیده میشه میگه آقا زحمت کشیدیم تا پولو به دست آوردیم به سادگی نمی

دهد. اما بر عمرش هیچ ارزش قائل نیست. دربارة صرف ورزد، به سادگی از دست نمیچطور؟ پول را بخل می

کنه. اما سرِ کیسۀ ها، روزها خرج میکنه. ساعتخواد خرج میازه. هرچی میبازه. سر کیسه بعمر دست و دل

   پول نه؛ شل نیست. سرِ کیسۀ عمر شل و سرِ کیسۀ پول سفته. فرمود: نه؛ اینجور نباش.  

تر باش تا پولت. بخل براي عمرت بخیل ؛»یا أباذر! کُن علی عمرك أشح منک علی درهمک و دینارك«

به پول خیلی نورز البته اونم همینجوري ولش نکن اما خیلی نسبت بهش بخل نداشته باش. براي عمرت بخل 

 داشته باش. 
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خواندم راوي گفت من در کوفه نشسته بودم. در غرفۀ خودم مشغول قرائت قرآن بودم و سورة کهف را هم می

 20﴾أصحاب الکهف و الرقّیم کانوا من آیاتنا عجبا أم حسبت إنّ﴿رسیدم به این آیه هنوز نخوانده بودم؛ 

خواند. تعجب کند او هم این آیه را میقرائت قرآن میهم هنوز این آیه را نخوانده بودم دیدم یه قاري دیگري 

 ؛﴾اا عجبأصحاب الکهف و الرقّیم کانوا من آیاتن إنّ﴿ خواستم بخوانماي که من میکردم که اون هم این آیه

سرم را بلند کردم دیدم رأس مبارك امام سیدالشهداء علیه السلام است تا خواند. دیدم این قاري ام همونو می

 وزد محاسن شریفش را از یمین به یساربالاي نیزه که هنوز آثار خضاب بر محاسن شریفش باقیه. وقتی باد می

بدنم سیخ شد وقتی این صدا و این  میشه. مو برهاي مبارك شنیده کند دیدم این آیه از اون لبمتمایل می

الله ااختیار گفتم: یابن رسولخواستم بخوانم؛ حیرت کردم. بیلحن و این قرائت مناسب با این آیه که من می

أصحاب الکهف و إن ّ﴿انگیزتر از کار اصحاب کهف. تر است و شگفتعجیب امر تو و کار تو عجب است؛واالله 

یاتنا عجبان آالرقّیم کانوا م﴾. 

 و علی الأرواح الّتی حلّت بفنائک االله علیکصلی االله علیک یا أباعبداالله.صلی 

ۀ المعصومین یا االله... اللهم؛إناّ نسئلک باسمک الأعظم و بحقّ موالینا أئم 
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؛صل علی محمد و آل محمد اللهم 

ل فرج مولانا صاحب الزمّان  اللهمعج 

اللهم ین و انصین و احفظ علماء الربّانید هماة الدهلک الکفّأر جیوش المسلمین و أیقیننافار و الم 

اللهم اشف مرضانا و ارحو ترضی و اجعل خاتمۀ أمرنا خیرا م م وتانا و وفقّنا لما تحب 

»رم َحمع  ن قرأ الفاتحهااللهُ م لواتالص. « 
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